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 کند:ایشان قضیه حقیقیه را چنین تعریف می

فراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معاً،،  لأمر والواقع، بمعنى أن الحكم على الأيكون وجوده في نفس ا»

نحو: كال مللام موماوع     فكلمً يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلا، فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم.

 قًئم الزاوية. كل إنسًن قًبل للتعليم العًلي. كل مًء طًهر. زوايًه يسًوي قًئمتين. بعض المللم

مللة أن كل مً يفرض للموضوع من أفراد )سواء كًنت موجاودة بًلفعال أو معدوماة    لأفإنك ترى في هذه ا

 1«ولكنهً مقدرة الوجود( تدخل فيه ويكون لهً حكمه عند وجودهً. وتسمى القضية هذه حقيقية.

دواعي »داند که ش مرحوم نائینی قضیه خارجیه را آن دسته از قضایا میمرحوم خویی در تقریر فرمای .2

« عدم جًمع»ای به شخصیه و جزئیه بودن آنها و در آن دخیل هستند ولی اشاره« به وجود علمي شًن

 2کند.در آنها نمی

 کنیم:درباره فرمایش مرحوم نائینی نکات دیگری هم مطرح است که در ادامه بررسی می  .3

 نویسد:س از تقسیم قضیه به خارجیه و حقیقیه میایشان پ

إذا عرفت ذلك فنقول: لا ينبغي الأشكًل في انّ الموعولات الشّرعيّة ليست علاى نهاا القضاًيً الشّةايةّ     »

الًّرجيّة، بحيم يكون مً ورد في الكتًب و السنّة إخبًرات عن إنشًءات لا حقة، حتىّ يكون لكالّ فارد مان    

ء يّةّه عند وجوده، فًنّ ذلك ضروريّ البطلان كمً أوضحنًه فيمً سبق، بل هي إنشًءات افراد المكلّفين إنشً

أزليّة، و ان الموعولات الشّرعيّة انّمً تكون على نها القضًيً الحقيقيّة، كمً هو ظاًهر ماً ورد فاي الكتاًب و     

 السنّة.

نها القضًيً الًّرجيّاة، ظهار لاك    و حيم عرفت الفرق بين القضيتّين، و انّ الموعولات الشّرعيّة ليست على 

المراد من موضوعًت الأحكًم التّي هي محلّ النّزاع في المقًم، و انهًّ عبًرة عان العناًوين الكليّاة الملحوظاة     

مرآة لمةًديقهً المقدّر وجودهً في ترتبّ المحمولات عليهً، و يكون نسبة ذلاك الموضاوع إلاى المحماول     

يكن من ذاك البًب حقيقة بنًء على المّتًر من عدم جعال السّاببيّة، إلّاً انّاه     نسبة العلّة إلى معلولهً و ان لم 

يكون نظير ذلك من حيم التّوقّف و التّرتّب، فحقيقة النّزاع في الشّرط المتأخرّ يرجع إلى تأخرّ بعض مً فرض 

يتقادّم الحكام علاى    دخيلا في الموضوع على جهة الوزئيّة أو الشّرطيّة عن الحكم التّكليفي أو الوضعيّ، باًن  

 بعض اجزاء موضوعه.

 و ممًّ ذكرنً ظهر انّ مً صنعه في الكفًية و الفوائد من إرجًع الشّرط المتأخرّ إلى الوجود العلمي و إلى عًلم  

 
 

                                                      

 همًن .1

 222، ص1اجود التقريرات، ج .2



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

07 /  هفتم سال   درسنامه   

 

  1«ةاللحًّظ، ممًّ لا مًسّ له فيمً هو محلّ النّزاع، و خروج عن موضوع البحم بًلكليّ

 توضيح:

 خارجیّه نیست.قضایای شرعیّه به نحو قضایای  .1

و لذا دستتورات شترعی،   )و لذا چنین نیست که هر فردی از افراد، یک انشاء خاص به خود دانسته باشد  .2

چنین نیست که شارع خبر داده است که بعداً نسبت به هر مکلّف یک انشاء به نحتو قضتیّه خارجیته وارد    

 (خواهد شد

هتر  )دهند ند که مصادیقشان را نشان میو چون چنین است: موضوعات قضایای شرعی، عناوین کلی هست .3

  (مصداق مقدّرة الوجود

یعنی در اکرم العلما چنین است کته ارتر کستی    ]نسبت موضوع به محمول هم نسبت علّت به معلول است  .4

توجه شود که مراد ایشتان آن  ] [عالم بود، اکرامش واجب است، پس علت وجوب اکرام، وجود عالم است

آید. یعنی اول بایتد  رویند ارر موضوع نباشد حکم پدید نمیت است بلکه مینیست که وصف مشعر به علیّ

  [وجود موضوع احراز شود و بعد حکم روی آن رود

شارع ستببیّت    چراكهالبته رابطه مورد نظر در ترتب محمول بر موضوع، شبیه علّت است ولی علّت نیست  .5

 کند.)حکم وضعی( را جعل نمی

کته در   (در کفایة الاصول و در فوائتد )درر الفوائتد  )م اشکال بر مرحوم آخوند حال با توجه به آنچه رفتی .6

« وجاود علماي و لحاًظ   »ایشان شرط متتخخر را بته   چراكه شود معلوم می( آخر رسائل چاپ شده است

 اخذ نشده است. «وجود علمي چيزي»ررداند، در حالیکه در موضوع قضایای حقیقیه، برمی

 

 

 

 

 

                                                      
 228؛ ص 1فوائد الاصول ؛ ج .1
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 گوئيم:مً مي

 آن است که: مرحوم نًئينيایش ما حصل فرم .1

جتا، روشتن   روئیم در ایتن های خارجی که بالفعل هستند سخن میدر قضایای خارجیه، ما درباره موضوع

کنیم زیتد رفیت    روئیم، مثلا چون فکر میکنیم موضوع است، سخن میاست که ما بر اساس آنچه فکر می

روئیم اکرامش کن )در حالی که ممکن است چنین نباشد( ولی در قضتایای حقیقیته متا دربتاره     ماست، می

روئیم رفی  من را اکرام کن، مرادمان آن روئیم ولذا وقتی میها بدون توجه به تصور خود سخن میموضوع

 الواقع رفی  من است را اکرام کن.است که هر که فی

تةور »ام( است، باید بگوئیم علّت حکم، وجود رفاقت است و نه و چون موضوع )رفاقت( علّت حکم )اکر

هستت  داخل در موضوع قضتایای خارجیته   « لحًظ يك شيء»پس معلوم شد که « و لحًظ مً از رفًقت

توانتد  تواند داخل در قضایای حقیقیه شود چون قضایای شرعیه، قضتایای حقیقیته هستتند، نمتی    ولی نمی

 باشد.در موضوع آنها اخذ شده  «لحًظ»

 توانیم بگوئیم:می مرحوم نًئينيدرباره فرمایش  .2

بدون )است « قمي»روئیم و اینکه آیا موضوع ماهیت مثلاً بار ما درباره موضوع قضیه سخن مییک الف(

و یتا اینکته    (ایتم شناسیم و آنها را به چه صفتی لحاظ کترده ها را چگونه میتوجه به اینکه ما قمی

 ؟دانیمشناسیم و صفات آنها را میدر قم است که آنها را می موضوع افراد خارجی موجود

مرادمان هر کستی استت کته در قتم     ، «كنندهً در حًشيه كوير زندگي ميقمي»روئیم پس ارر می

 کند بدون اینکه افراد بالفعل را مدّ نظر داشته باشیم، این قضیه حقیقیه است.زندری می

کنند و ما مرادمان کسانی است که امروزه در قم زندری می« هً شيعه هستندقمي»روئیم ولی ارر می

توجته شتود کته موضتوع در این تا      )به آراء و عقاید آنها واقف هستیم، این قضیه خارجیه استت.  

ایم به علت اینکه تک تک آنهتا  برده« هًقمي»نیست بلکه در حقیقت حکم را روی « معلوم القمي»

ها علّت حکم کردن است و نه اینکه داختل در  حالات قمی شناسیم پس علم ما به وضعیت ورا می

 (موضوع شود

لذا قضیه شخصتیه  ) در قضایای خارجیه، حتی ارر موضوع، لفظی باشد که جامع افراد خارجی است  ب(

 *باز هم شناخت ما از موضوع و افراد آن باید موجود باشد. (و جزئیه نباشد
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چراكاه  فرماید، نتدارد.  هیچ ارتباطی با آنچه مرحوم آخوند می امّا این علم به وضعیت افراد موضوع،  ج(

مطرح است و لتذا آن لحتاظ را   « لحًظ چيزي غير از افراد موضوع»در کلام مرحوم آخوند سخن از

 داد.شرط مقارن قرار می

« علم متكلم به موضوع»مطرح شده در قضیه خارجیه، « علم»به عبارت دیگر در کلام مرحوم نائینی

موضوع + نسابت باين موضاوع و شايء متقادم و ياً       »در کلام مرحوم آخوند، سخن از  است ولی

نسبت باين دو  »شود برای توجه به آن است که می« لحًظ»است وارر هم از نسبت، تعبیر به « متأخر

 شود.حاصل می« ملاحظه دو شيء»از « شيء

موضوع قضتیه خارجیته کترد،    را داخل در « نسبت بین موضوع و شیء متقدم و متخخر»توان پس می د(

 توان آن را داخل در قضیه حقیقیه نمود:همانطورکه می

 پس چهًر نوع قضيه قًبل طرح است:

 

 

 

 

با توجه به آنچه رفتیم معلوم شد سخن مرحوم نائینی ارتباطی با کلام مرحوم آخوند ندارد و اشکال  ه(

 ایشان بر موحوم آخوند وارد نیست.

 

 

 .ٌقضیه حقیقیه با موضوع مقید به نسبت: الماء اذا یلاحظ مع ملاقاته بالن س فی زمان الماضی، ن س 

 

 .قضیه حقیقیه با موضوع مطل : الماء کلّه طاهر 

 

  اند.ها شیعهبا موضوع مطل : قمیقضیه خارجیه 

 
 اند، حاجیهای قبل به حج رفتههایی که ملاحظه کنیم که سالقضیه خارجیه با موضوع مقید به نسبت: قمی 


